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 شروع مناجات-1
 

 هوالله                                                                                             
دم تو گردند و شوقی در قلوب بینداز که به ذکر تو دمساز خداوند روحی در دلها بدم که هم ای 

که هر دم روحی تازه یابند و به  ،بی بخشرَجد و طَهی ده و دل ها را وَلَشوند جان ها را شور و وَ
ییدی آسمانی فرما تا أیاران را روح و ریحان بخش و ت ،سروری بی اندازه رسند. ای خداوند مهربان

دهند و گمگشتگان را به سبیل عنایت دلالت کنند .تویی مقتدر و توانا تشنگان را سلسبیل هدایت 
  و شنونده و بینا

 ع ع                                                                                                                         
 ۶ص  ۳منتخبات مکاتیب ج                                                                                                                                            

 
 یاعل حضرت بیانات مبارکۀ -2

 
 درباره تاریخ تولد خود چنین می فرمایند :حضرت باب  

د وُلِدَ فی یَومِ اوّل  عَلی حَکیم وَ اِنَّهُ لَعبَدٌ قَبدِ اَنِ اسمَعُوا حُکمَ بَقیة الله مِن لَدُن عَ، "قُل یا اَیُهَاالمَلاَء 
   ( فی کتاب الله لَمَسطُور"1235لف )الاَ عدَ لاثین و مأتین بَالمُحرّم مِن سَنَة خَمسَ و ثَ

 71ص اولی نقطه حضرت                                                                                                 
 مبيناً بالحقّ  الحقّ لیعَ هذا بكتاب اللّه من النّور مجائكُ دقَلَ …اللهّعوا نداء َرض اسمَ الاَ يا اهلَ»
  «…السّلم لبُسُ  اِلی هتدوالتَ

  مضمون بیان مبارک به فارسی:
راستی نور درخشان خداوند با اين كتاب خطا  به …اي اهل ارض، بشنويد نداي پاك خداوند را»

 «ميان شما ظاهر شد، كه شايد به صراط مستقيم صلح و سلام هدايت شويدناپذير در 
 ۳۳منتخباتی از آثار حضرت نقطه اولی ص                                                                                                               

 



 مولود حضرت اعلی:مخصوص ، حضرت بهاءالله لوح مبارکقسمتی از -3
 

 بِسمْ المُولُود الذّی جَعَلَهُ الله مُبَشّراً لاِِسمِهِ العَزیز الوَدودِ
لوحٌ مِن لَدُنّا اِلی لیَْلَة فیها لاحَتِ السّمواتُ وَ الَارْضُ مِنْ نیَّر بهِ اَنارَ مَنْ فِی العالَمینَ. طُوبی بِما وُلِدَ 

اهُ مِصباحَ الفَلاح لاَِهْل مَدائِنِ الاَسْماءِ وَ اَقداحَ النّجاحِ لِمَنْ فی مَیادینِ فیکِ یَومُ اللهِ الذّی جَعَلْن
الذّی البَقاءِ وَ مَطْلَعَ الفَرَحِ وَ الابْتِهاج لِمَنْ فِی الاِنْشاءِ. تَعالَی الله فاطِرُ السّماءِ الذّی اَنطَقهَُ بهذا الاِسْم 

بُحاتُ الظّنونِ وَ اَشْرَقَ اسمُ القیَّومِ مِنْ اُفُقِ الیَقینِ وَ فیهِ فُکّ خَتْمُ بهِ خُرِقَتْ حُجُباتُ المُوهُومِ وَ سُ 
 رَحیقِ الحَیَوانِ وَ فتُِحَ بابُ العِلْمِ وَ البیَانِ لِمَنْ فِی الاِمْکان وَ سَرَتْ نَسَمَةُ الرّحمنِ عَلَی البُلدانِ حَبّذا

قتَْدر العَلیمِ الحَکیم. اَنْ یا مَلاَءَ الاَرْضِ وَ السّماءِ اِنّها الّلیَْلةُ ذاکَ الحِینُ الذّی فیهِ ظَهَرَ کَنْزُالله المُ
الاولی قَدْ جَعَلها الله آیةً لِلیّلَة الُاخری الّتی فیها وُلِدَ مَنْ لایُعْرَفُ بالاَذْکارِ وَ لایُوصَفُ بالاُوصافِ 

باطِنِ وَ یَطّلِعُ باَسْرارِ الله فِی هذا الظُهوُر الّذی بهِ طُوبی لِمَنْ تَفَکّرَ فیهما اِنهُّ یَرَی الظاهِرَ طبِْقَ ال
عالِی ارْتَعَدَتْ اَرْکانُ الشِّرکِ وَ انْصَعَقَتْ اَصْنامُ الاُوهام وَ ارتَفَعَتْ رایةُ اِنّه لا الهَ الّا هُوَ المُقْتَدِرُ المُت

 الواحِدُ الفَردُ المُهَیْمِنُ العَزیزُ المَنیعُ...
 ١٢ايام تسعه ص                                                                                                                                                                       

 سیبه فار لوح مبارک مضمون
بشّر اسم عزیز و مهربان خود قرار داد. این لوحی است از جانب به نام مولودی که خداوند او را مُ 

عالم نورانی گشت.  ۀما به شبی که در آن، آسمان و زمین به خورشیدی روشن شد که به نور آن، هم
رار دادیم چراغ رستگاری اهل که ما آن را ق ،د شدخوشا به حال تو )ای شب( که در تو یوم الله متولّ 

رح و بهجت برای اهل عالم انشاء. طلع فَدائن اسماء و جام های نجات برای اهل میادین بقاء و مَمَ
آن حجاب های ۀ آسمان که ناطق کرد او را به اسمی که به وسیل ۀمتعالی است خداوند شکافند

بخش  یوم مُهر شراب حیات ظنون و اوهام پاره شد و اسم قیّوم از افق یقین درخشید و در این
باز شد و بوی خوش رحمن  ،برای کسانی که در عالم امکانند، گشوده گشت و باب علم و بیان

بر شهرها وزید. خوشا آن لحظه ای که در آن گنج پنهان خداوند مقتدر علیم و حکیم ظاهر گشت. 
قرار داد که در آن کسی ای اهل زمین و آسمان، خداوند آن لیلۀ اول را نشانه ای برای لیلۀ دیگری 



لایق تعریف و توصیف او نیست. خوشا به حال کسی که در این دو  ،زاده شد که اذکار و اوصاف
اندیشه و تفکر نماید تا ظاهر را طبق باطن یابد و دریابد اسرار خداوند را در این ظهوری که  ،شب

نیست . ، بالا رفتو پرچم هانصعق شد ت های اوهام مُ آن پایه های شرک به لرزه درآمد و بُ ۀبه وسیل
 … خدایی جز او که مقتدر و متعالی و واحد و بی نظیر و مُهَیمن و عزیز و منیع است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رت بهاءاللهحض کبیان مبار-4

ما يُريد ساکن  رسی يَحکُمُ رش يَفعَلُ ما يَشاء جالسند و بر کُآن حضرت ) حضرت ربّ اعلی ( بر عَ
و  ننمايد بر کميّت امر او فيّت ظهور او و هيچ عرفانی احاطه. و هيچ ادراکی سبقت نيابد بر کي

محتاج و ماسوای او به امر او مخلوقند  ،اوامرنوط است و تمام امور به به تصديق او مَ ،جميع قول ها
 بيّن حکمت های غيب صمدانی .اسرار الهی و مُو به حکم او موجود . و او است مظهر

                        

 ٢٣٢ص  ۲آیات الهی ج                                                                                                                                                       
 
 



 باب، خورشیدی در شبی بی سحر-5

 علی،برای سیّد میرزا مادرش، عموی منزل بالاخانۀ در شیراز، در آرام ایمحلهّ اودر تولّد. …
 و بود شده فوت لّد تو از پس روز چند فاصلۀ به مادر و پدر فرزند نخستین. آفرید شادی، خانواده

مویش ع منزل به را او،  شد ظاهر مادر در ،ملحَ ضعوَ آثار که هنگامی بار این جاری، عقاید طبق بر
ای از میرزا سیّد علی انتقال دادند تا نوزاد باقی بماند و همین نوزاد بود که با آوردن مفهوم تازه

 محمّد علی سیّد.خ ادیان جهان گشودفصلی جدید، نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاری ،دیانت
دنیا جّار خوشنام شیراز بهه ای معتبر از تُم. در خانواد ۱۸۱۹اکتبر  ۲۰قمری برابر  ۱۲۳۵ محرّم وّل ا روز

جرۀ تجارتی داشت. تا آنجا که تبارشناسی باب نشان آمد. پدر او سیّد محمّد رضا در بازار شیراز حُ
او تا شش نسل جملگی از سادات شیراز و برخی از ایشان از روحانیون بنام  اجداد پدری ،دهدمی

 اند.بوده
های جّار سرشناس شیراز بود. اجداد پدری و برادرانش، دائیمادر باب فاطمه بیگم از خاندان تُ

 بستگان دیگر از …باب، جملگی از سادات و خاندانی صاحب احترام و ثروت و نعمت بودند. 
د باب در منزل او رخ داد و بعدها لّ تو که کرد یاد باب مادر عموی علی سیّد میرزا از باید مادری

 ،باب با دختر او، خدیجه بیگم ازدواج کرد. اینان جملگی به تجارت با خارج و داخل ایران
 کردند.های ایران شعبۀ این تجارتخانه را اداره میاشتغال داشتند و هر کدام در یکی از شهر

عتبر ُُجّار مِکنی داشت که از محلّات خوب شیراز ومحل سکونت تُخانوادۀ باب در مرغ محلّه سُ 
سال نداشت از دست داد.با درگذشت  ۴۹ از بیش که را خود پدر خردسالی در باب.…شهر بود. 

به منزل برادرش حاجی سیّد علی )خال  ت او، مادر با طفل خردسال خودشوهر و بر طبق وصیّ
 …قرار گرفت ،اعظم( نقل مکان کرد و از آن پس، سیّد علی محمّد تحت سرپرستی دائی خود

  بابی جامعه و باب  21-20 ص                                                                                             
 
 
 



 تعمقی در اعیاد حضرت اعلی و حضرت بهاالله به قلم جناب فریدالدین رادمهر-6
م واحد دارد .به حک، ابهی در دو روز اول و ثانی محرم عید ولادت حضرت باب اعظم و جمال

            تعبیر جمال قدم این دو یوم، یک یوم است.در اینجا مفهوم ولادت به معنای دیگری دلالت
آدمی به روزی داخل می شود که طولانی ترین روز سال است.بی  ،می کند. در این عید خاص

آنکه یلدا باشد .روزی است که خورشیدش دو بار طلوع و غروب می کند، بی آنکه در حرکتش 
 .نقاب ظلمت کشد ،بی آنکه بر چهرۀ روز ،فه ای پدید آید.روزیست که شبی از آن می گذردوق

کثرتی را نشانه گرفته است که در ذات خود واحد است،آری دو ،این دوگانگی به تعبیر حکیمان 
 یومی که یک یوم است.

دو یوم، ... حضرت باب و حضرت ابهی یوم تولد خود، یعنی نخستین جلوۀ زمانی شدن خدا را در 
ویت نَ میص ثَبه یک یوم مقرر فرمودند.حضرت بهاء الله به یک باره خبر از حقیقت واحد در قَ

دادند و این تناقض ظاهری را به غایت رساندند آنگاه که به مناسبت شب تولد حضرت اعلی این 
 نکته را بیان کردند:

 لایعرف من ولد فیها التی اُلاخری لَلیَلة آیًة الله هاجعَل قد َلیلةالاولی انها السماء و الارض ملأ یا َُان
 و به مناسبت شب تولد خود نیز فرمودند:ُِ  . بالَاذکار

لد "فیا حبذا من هذا الفجر الّذی فیه استوی جماُل القدم علی عرش اسمها َالاعظم العظیم و فیه وُ
 د."ولَلد وَلم یُمنَ لم یَ

از دومی به فجر یاد کردند روز و شبی که دو روز بر حسب نکته آن است که از ظهور اولی به شب و 
شمارش بنی آدم ،امتداد می یابد....شاید این دو یوم که یک یوم است، شب قدری باشد که قدر 
و قیمت آدمی معلوم شود .جمال ابهی در لوحی به مناسبت همین ایام می فرمایند: هذه َلی َلة 

یعنی در امشب حقیقت بحان." ِامر ازلی من قلم السُ  کلُ ت ُلصَلدت فیها حقیَقة الرحمن و فیها ُفَوُ
رحمن متولد گشت و در این شب ازل یعنی عالمی که نه ابتدائی دارد و نه انتهایی، تفصیل یافت 

. 
  

 ۴۳۱مجله پیام بهائی شماره                                                                                                                                                



 حکایت-7
 لی حکایت نموده اند:خال اعظم حضرت ربّ اع،جناب سیّد علی

میباشد سمت  یامامزاده ا ،وقتی حضرت باب طفل بود سفری به سبز پوشان رفتیم.سبز پوشان
راهش بسیار بد و  .وسط کوه واقع و از شهر شیراز تقریباً دو فرسخ مسافت دارد ،جنوبی شیراز

رسند وقتی به مقصد می ،واسطۀ بدی راهه ب ،اشخاص پُر بنُیه پس از طی مسافت .سخت میباشد
بسیار خسته میشوند و مردم اغلب تابستان آنجا میروند.جماعتی بودیم و حضرت باب هم نهُ سال 

وضو گرفته و فریضۀ  ،تطهیر کرده .داشتند همراه بودند پس از آنکه وارد شدیم خیلی خسته بودیم
 زیارت نموده و شام صرف شده و خوابیدیم.، جا آورده ه شاء بنماز مغرب و عَ

خیلی مضطرب شدم و  ،نیمه شب بود دیدم حضرت باب نیستند ،ار شدهطولی نکشیده بید
تا بالاخره پس از گردش زیاد شنیدم صدای نماز  ،متوهّم گشتم که مبادا از کوه پرت شده باشند

پس از آنکه به تعقیب صدا رفتم دیدم آن طفل  ،آید کوه میمناجات با خدای متعال از زیر کمرو 
 ن کوه و بیابان مشغول راز و نیاز با خالق بی نیاز است.در نیمه شب در میا

پس از  ،به علم الیقین و حقّ الیقین بر من ثابت شده و محقّق گشت که موعودی که منتظر بودیم
همه  بخواهد مُنکر شود با اینه هر ک ،هزار و دویست و شصت سال ظاهر شده و حجّت تمام گشته

 از بی انصافی است. ،سی جزء قرآن مجید استآن معادل با  مُنزِل که هر ورقآیات 
 

 ۸۳-۸۴حضرت نقطه اولی صص                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 



 مناجات  -8

 هوالله                                                                                           
 ضعفا این سر بر را جلیل اکلیل این که را تو نیایش و ستایش همتا یب پروردگار ای یکتا خداوند ای 

یه را بر دوش این فقرا دادی .پرتو تقدیست بر هیکل ترابی زد. انوار جهان ابد عزت ردا این و نهادی
ابدی ظاهر شد . شعله عنایتت از نار موقده ظاهر شد و قلوب را حیات جاودانی داد شکر تو را بر 

ر این عنایت و بر این رحمت که این ضعفا را به آن مخصص داشتی تویی کریم و این موهبت و ب
 رحیم و مهربان .

  ع ع
 ۱۴۴مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها ص                                                                                                       

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خصوص میلاد م حضرت بهاءالله  لوح مبارکقسمتی از -9
 الرّئُوفُ الکَریمُ الرّحیمُ 

فِیهِ  اَنْ یا مَلاَءَ الغیَْبِ وَ الشّهُودِ اَن افْرَحُوا فِی اَنْفُسِکُمْ ثُمّ اسْتَبْشِروا فِی ذَواتِکُم بِما ظَهَرَ لیَْلُ الّذی
فیَا   نْهارُ وَ میقاتُ الاَمْرِ مِنْ لَدُنْ مُقْتدرٍ قدیر.حُشِرَتِ الاَکوارُ وَ دُوّرَتِ الاَدْوارُ وَ بُعِثَتِ الّلَیالِی وَ الاَ

نانِ وَ بُشْری لِمَنْ فِی المَلاَءِ الَاعْلی بهذَا الرّوحِ العَزیز البَدیع. وَ هذِهِ لَیْلَةٌ قَدْ فُتِحَتْ فیِها اَبْوابُ الجَ 
 الْغُفرانِ شَطْرِ مِنْ  اللهِ نَسَمَةُ هَبّت وَ نِ الاَکْوا قُطْبِ فِی الرّحمن رضوانُ ظَهَرَ وَ  سُدّت اَبْوابُ النیّران

فَیا بُشْری لِهذا الّلیَلِ الذّی اسْتَضاءَ منِْهُ کُلّ الایّامِ وَ لایَعْقلُِ  .العارفینَ مِنَ  اَنْتُم اِنْ بالحَقّ السّاعَةُ  اَتَتِ وَ
 بِاَباریقِ  الرّوحُ وَ المَلائِکةَُ فِیه نُزّلَتْ وَ قَدْرذلِکَ اِلّا کُلّ مُوقِنٍ بَصیرٍ وَ قَدْ طافَتْ فیِ حَولهِِ لیَالیَِ ال

 ...المنَّان العَزیزِ المُقتَْدِرِ الله بطِرازِ  الجنَانِ کُلُّ زُیّنَ فیهِ وَ التّسْنیم وَ الکَوْثَرِ
 ۴۸ایام تسعه صفحه                                                                                                                                                              

 
 :فارسی به لوح مبارک مضمون 

 به نام مهربان بخشنده و رحیم
سپس در ذات خویش مسرور شوید به  ،نفس های خودتانای اهل غیب و شهود، شادی کنید در 
کُورها و به گردش آمدند دُورها و برانگیخته  ،حشور شدندخاطر آنکه ظاهر شد شبی که در آن مَ

شدند شبها و روزها و زمانِ حکم و فرمان از جانب توانای قدیر. پس بشارت باد بر هر که در عوالم 
زّت و جدید. و این شبی است که در آن باز شد درهای الهیه )مَلأ اعلی( است به این روح با ع

بهشت پروردگار در مرکز عوالم هستی و وزید نسیم  ،درهای دوزخ و ظاهر شد ،بهشت و بسته شد
اگر شما از عارفین باشید. بشارت باد بر این  ،طر بخشش و رسید ساعت )قیامت(پروردگار از شَ

واف نمود د این را جز هر یقینْ دارندۀ بینا. طَشبی که نور گرفت از آن همه روزها و درک نمی کن
در و نازل شدند در آن ملائکه و روح با جامهای کوثر و چشمه های بهشتی در حول آن، شبهای قَ

 بهشت به زیورِ خداوندِ توانای عزیز و بسیار بخشنده. ۀو در آن زینت یافت هم
 ۴۸ هایام تسعه، صفح                                                                                                                                                          

 



 ضرت بهاءاللهحبیان مبارک -10

 ،مينرحمت از يَ راتبر آن مستوی . فُ ،ورکلّم طُظاهر و مُ ،طب امکاندر قُ ،رير بيانللّه آمد . سَيوم ا
ه العنايةُ و الرّفعةُ و العطاء و لَ ضل ومد و لَه الفَمنصوب . للّه الحَ  ،از يَسار ،اقتدار تجاری و راي

غضای نع ننمود و بَت عالم او را مطوَسَ .امرش را ظاهر فرمود، وه وَری باَعلیَ النّداءجُاَمام وُ  ،العلاء
من غير  ،هار فرقی مشهود نهنداشت . در ايّامی که از ظلمت ظلم ما بين ليل و نَ مم او را از اراده بازاُ

و بند  را از استقلال منع ننمود و کنُد او ،غلاللاسل و اَسَ .قائم ،اَمام وجوه احزاب ، حجابتر وسَ
اللهّ . هر منصفی شاهد و هر  تفاع کلمةزايا را حمل فرمود لِارامرش را تغيير نداد . جميع بلايا و رَ

 ويَحکُمُ ما يُريدُ و هو العزيزُ المستعان . مرُ فی قبضتِه يَفعَلُ ما يشاءُعادلی گواه . اَلاَ

                           

 259ص ۲ایات الهی ج                                                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 ابۀ حضرت عبدالبهاء در خصوص یوم تولد حضرت بهاءالله و ایام حیات ایشان:خط -11
 

دروازۀ شمیران در سرای طالار حیاط باغ، تولد ۀ در طهران در محل ۱٢٣٣" در یوم ثانی محرّم سنۀ 
مبارک واقع گشت. والدۀ جمال مبارک )حضرت بهاءالله( تمامت تعلّق را به ایشان داشت. به 

حیران بود. مثلاً می گفت ابداً این طفل  ،نداشت و از حالات جمال مبارک درجه ای که آرام
         گریه نمی کند و ابداً شئونی که از اطفال شیرخوار دیگر صادر می شود از این طفل مشاهده 

از قبیل فریاد و فغان و گریه و زاری و بی تابی و بی قراری. باری چند گذشت و فِطام  ،نمی گردد
نقبت و شان تعلق عظیمی به ایشان داشتند و ملتفت بزرگواری و علوّ مَواقع شد. مرحوم والد

ل یوُدر مازندران در قریۀ تاکُر که تُ  ،جمال مبارک بودند و برهان بر این آن که ۀ ت مقدسمظهریّ
 ،سیس فرمودند و چون جمال مبارک اکثر تابستان در آنجا بودندأایشان بود، عمارت ملوکانه ت
 لّی این دو بیت را مرقوم فرمودند.به قلم جَ  ،ر موقعی از مواقع خانهمرحوم میرزا به خط خویش د

 
 

 کانجا نه سلام جای دارد نه علیک                          بر درگه دوست چون رسی گو لبّیک
 فاخَْلع نَعْلیک ،این ارض مقدّس است                                  نگه دار قدم ،این وادی عشق است

 
برازندگی هیکل ... در سن هفت سالگی روزی جمال مبارک مَشی می فرمودند، والده شان بر 

قدری قامت کوتاه است. والد جمال مبارک گفتند: نمی دانی که چه  :مبارک نظر کرده گفت
استعداد و قابلیّتی دارد. چقدر با فطانت و با هوش است مانند شعلۀ آتش است و در این صِغَر سن، 

 اگر قامت چندان بلند نباشد ضرری ندارد. ،ممتاز از جوانان بالغ
ولیت در طهران در میان یار و اغیار شهرت عجیبی فرمودند و همچنین آثار مواهب باری در سن طف

زرائی که نهایت عداوت و دشمنی به والدشان الهیه ظاهر و آشکار بود و محبوب القلوب بودند. وُ
رمت و رعایت مخصوصه می نمودند.... با وجودی که ایشان را دوست می داشتند و حُ ،داشتند

شهادت  ،تعلیم نگرفتند، کل ،ر هیچ مدرسه داخل نشدند و نزد هیچ معلمیجمیع می دانند که د



مشکلی که  ۀمی دهند که در علم و فضل و کمال، بی مثیل و نظیرند. مثلاً در طهران هر مسئل
ذاکره می شد و جمیع حیران بودند، جمال مبارک حل می فرمودند و از برای کل آشنایان، مُ

  ."اسباب عزّت و راحت و نعمت بودند
 

  ٩-۱۱، صص ۱٩٩۰محمد علی فیضی، حضرت بهاءالله، نشر دوم، آلمان،                                                  
 
 
 
 
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء  -12

 هوالله                                                                                           
  ای یار روحانی آن یوسف اسرار به بازار در آمد

  ای چشم تو روشن ،ای چشم تو روشن
 با روی منور با موی معنبر در محفل ابرار در آمد

  چشم تو روشن ای ،ای چشم تو روشن
 در مجلس اغيار در آمد ،با ساغر پر مُل ،با عارض چون گل
 ای چشم تو روشن ،ای چشم تو روشن

 خیار در آمددر منزل اَ ،با آن لب خندان ،انتّبا نرگس فَ
 ای چشم تو روشن ،ای چشم تو روشن ،ای چشم تو روشن

 ع ع                                                                                                                                                                                
 
 
 
 



 اعظم بیت العدلقسمتی از دستخط -13

که چرا شخصیّتی بزرگوار از خاندان نوری از  نصف البتّه آگاهندمورّخین مُ  .رفه حکایتی استطُ
اهالی مازندران، متولّد طهران و از نوادگان پادشاهان ایران باستان، با وجود تعلّق خاصّ به آن مرز 

حضرتش  ای از تعلّقذرّه ،چهل سال زندگی در تبعید  .مجبور به ترک وطن خویش گردید، و بوم 
به تأسیس  ،وطنان خویشمخصوص نسبت به هم با لطف و عنایت  .به آن آب و خاک نکاست

های قومی و مذهبی متفاوت در آن مرکّب از مردمانی با پیشینه ،ترقیّای متّحد، پویا و مُ جامعه
شفقانه توسّط کسانی که برای های مُبا ارسال الواح و اعزام معلّمین و ابلاغ پیام   .مملکت پرداخت
 شتافتند، ایرانیان را که به فرمودۀ مبارکشاقدس مینیر به زندان عکّا در ارض زیارت آن جمال مُ

مساعدت  ،در پرورش استعدادهای خدادادی خود "به طراز قابلیّت و استعداد مزینّند"
چنان بود که حال در سراسر عالم مردم از توفیقات درخشان نیاکان روحانی شما آن.فرمود

تأکید شدید بر اخلاق و رفتار  ،ر این راستاقدم اوّل د  .شوندمند مینورانیّت تعالیم الهی بهره
برای هر  ،ای است محکمدر نظر آن حضرت اخلاقیّات و روحانیّات شالوده  .پسندیده است

برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقّی ، جامعۀ پیشرو و اساسی است مستحکم 
موجب  ،نماید که صداقت و امانتتعالیم بهائی به عنوان مثال این مفهوم را روشن می  .همگانی

 شبرد دیگر مشروعات مفید و سازندهافزایش توانایی جمعی، گسترش صنعت و اقتصاد و پی
 ،فرما باشدرستگاری نیابد ولی اگر اخلاقیّات حکم ،هیچ ملّتی بدون تهذیب اخلاق  .است

تحکیم  ،زیرا افکار روشن گردد، روابط فردی و جمعی ،ی استپیشرفت در جمیع مراتب قطع
توسعه  ،ترویج گردد، تجارت ،تثبیت شود، علوم و فنون و خردگرایی ،یابد، شجاعت اخلاقی

محور سیاست و ادارۀ امور قرار گیرد و در  ،پذیرد، رفاه مادّی و معنوی و آزادی و احترام همگان
زاب بسیار اح د که امروز در سراسر جهان چهملاحظه فرمایی  .ملّت خلق جدید شود ،نتیجه

به علّت عدم تمسّک به صداقت و  ،گامی در بهبود اجتماع هستند ولیمختلف که مدّعی پیش
زنند و عملکردشان مصداق این آیۀ قرآن امانت، در واقع تیشه بر ریشۀ حیات اجتماع خود می

 "دِيهِمبِأَي بُيُوتَهُم رِبُونَيخُ" :فرمایدکریم است که می



عصارۀ تعالیم دیگر حضرت بهاءالله یگانگی  ،ایمهای اخیر نیز ذکر نمودهطور که در پیامهمان  
متناسب با دوران بلوغ جمعی نوع  ،نوع انسان، طرح و مسیر تحقّق آن، مفهومی جدید از دینِ الهی

آثار   .گذاریِ تمهیدات لازم برای رفاه عالم بر اساس اتّحاد، عدالت و صلح استبشر، و پایه
باید ترویج وحدت و همبستگی باشد و اگر  نماید که ثمرۀ دینبارکه این نکتۀ مهم را تأکید میم

ذاکرات شما با دوستان، همکاران بدون شک مُ  .دم آن بهتر استالبتّه عَ ،دین موجب نزاع شود
 های والای امروزِ یادآور این مطلب خواهد بود که چطور آرمان ،و همسایگان در این ایّام فرخنده

ای که همواره انگیزۀ اصلی زندگی شما و انعکاسی است از همان اهداف عالیه ،همۀ مردم ایران
ای که مردم آن سرزمین تاریخ گواه است که مشکلات عمده  .نیاکان روحانی شما بوده و هست

مسائلی از قبیل  ،انداز زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله تا به حال با آن رو به رو بوده
های مربوط به برخورد تجدّد و های قومی، اختلافات مذهبی، انحطاط اجتماع، و چالشاوتتف

درمانی برای  ،شماری از مردم دنیا در تعالیم حضرت بهاءاللهگروه بی  .باشدگرایی میسنّت
تصوّر فرمایید که اگر ایرانیان عزیز حتّی بدون در نظر گرفتن   … بیننددردهای امروزی نوع بشر می

مسئلۀ دین و صرفاً به خاطر سعادتِ پایدار کشور خود به موجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل 
هایی حاصل خواهد گردید، چه هایی جلوگیری خواهد شد، چه پیشرفتنمایند از چه زیان

آسایشی دست خواهد داد، چه رفاهی برای همگان تأمین خواهد گشت و چگونه سربلندی ایران 
 .تحقّق خواهد پذیرفت ،ر آثار بهائی به کرّات ذکر شدهکه وعدۀ حتمی آن د

 ۱۳۹۶مهر  ۲۵پیام                                                                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 



 حکایت -14
 نقل مينمايند.  خودی کاز دوران كود تیدر يكي از الواح حضرت بهاءالله حكاي

 درست انسانها شكل به هک كوچك عروسك چند ورود با نمايشنامه كه  يشان حكايت ميكنندا
جاروب ضی بعد چند عروسك ديگر ظاهر شدند كه براي ورود شاه بع ... شدآغاز،بود شده

ود كه وارد صحنه شد و مردم را اخبار نم چیميكردند. بعد جار شیديگر آب پا عده ایميزدند و 
قرار ،مناسب خود  یديگر ظاهر شدند و در جاها عیحاضر شوند. سپس جم،ملاقات شاه  ىبرا

 و جلال كماله ب و داشت سر بر جیتا او. شد وارد خود شوكت و شكوه با ،شاه بالاخره  گرفتند.
وقتي .گرديد خاندُ  از مملو سلطانۀ خيم و شد بلند شيپورای صد و شليك توپها. نمود شیمَ وقار

و مأمورين  شاهزادگان و زراءوُ و نشسته خويش تخت بر شاه كه شد ملاحظه  خان محو شد،دُ
 كه نمود امر سلطان و آوردند شاه نزده ب را یدزد حين آن در  مملكت در حول او آماده ايستاده اند.

 و زراءوُ با شاه حكم،ای اجر از بعد. نمود اجرا را او اوامر فوراً،  ميرغضب و بزنند را او گردن
چند اند. فورا ً شده غیيا ،حدّ سر فلان كه رسيد خبر ناگهان. پرداخت مكالمهه ب خويش مأمورين

 ایصد خيمهای ور از دقيقه چند از بعد. شدند اعزام  خاموش نمودن شورش و طغيان ای فوج بر
بعد از اينكه نمايش تمام و  ..بدين گونه نمايش ادامه داشت. ... شد شنيده، توپها نمودن شليك

در زير بغل داشت  ىاز پشت خيمه بيرون آمد و جعبه أ دیملاحظه فرمودند كه مر ،پرده بسته شد
سباب چه بوده ؟" او جواب داد :" .حضرت بهاءالله از او پرسيدند كه :" اين جعبه چيست و اين ا

زراء و جلال و استجلال و قدرت و مراء و وُمشهوده و سلطان و اُاء جميع اين اسباب منبسطه و اشي
 روی به میعظي تأثير اظهارات اين  اقتدار كه مشاهده فرموديد ، الان در این جعبه هست."

 غلام اين نظره ب دنيا اسباب جميع يوم آن از …"  فرمودند بيان چنين و گذاشت بهاءالله حضرت
 عنقريب …خواهد داشت ن و نداشته قروَ لیخرد قدره ب  ابداً  و آيدی م و آمده دستگاه آن مثل

 نفوس و نهزيّمُ ۀالبس و صفوفهمَ  ساكرعَ و دنيويه خارفزَ و مشهوده خزائن و ظاهره اشياء اين جميع
 و نزاع و جدال اين جميع و.  جعبه همان مثابهه ب ، برد خواهند تشريف قبر ۀ جعب در هتكبرّمُ

  ." بود خواهد و بوده صبيان بعِلَ مثل بصيرت اهل نظر در افتخارها
 بهائی آئین سایت                                                                                                             
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 مده استپرتو نور خدا روی زمین آ
 جلوۀ ذات حق و مظهر دین آمده است

 
 غنچۀ گُلبن توحید، سر از شاخ کشید
 نازپروردۀ گل، پرده نشین آمده است

 
 اختران فلکی را نبود جلوه از آنک

 بین آمده استماه جَ  ،بر زمین لاله رُخی
 

 هر درخشید و گل عشق دمیدطالع دَ
 کز سراپردۀ سِرّ، نور مُبین آمده است

 
 دو مَه جلوه بر آفاق نموددر یکی ماه، 

 نین آمده استفلک از نغمۀ شادی به طَ 
 

 چه عظیم است محرّم که به گلزار وجود
 رین آمده استه، دو قَاوّل و دومّ این مَ 

 
 مهدی دور زمان، رجعت عیسای مسیح

 طالبان، مژده که هم آن و هم این آمده است
 

 تا که از فیض رُخش نور و صفا بر گیرد



 رش به کمین آمده استماه بر درگه مِه
 

 جام محبّت ز صفا بر گیرید ،تشنگان
 رین آمده استچشمۀ فیض ز فردوس بَ

 
 عاشقان، مژده که از پرتو ذات اَزَلی

 نگین آمده است ،روی انگشتر عشق
 

 گرچه پاکند همه پردگیان ملکوت
 پاکترین آمده است، زان میان، شمس بهاء 
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